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Abstract
The verses of the Holy Qur'an related to Jabr (determinism) and Ikhtiyār (free will) 
are far from contradictory. These verses indicate that in human acts and deeds there 
is neither determinism, which is forced him to do what God wants without his 
chose, nor authorization, which makes him completely independent in his execution 
without divine interference and that God is ineffective and has no influence. There 
is a third approach in between, which is that God intervenes in human deeds, by 
providing man with the strength, will, choice, success in action, and other necessary 
prerequisites and means, and man himself has power in his actions, who performs 
all of them with his own will and choice, and he is the doer of the work. Some Ori-
entalists, with their limited knowledge, have attempted, by comparing and misinter-
preting these verses, to demonstrate that there is a contradiction between the verses 
of the Qur'an, in an attempt to raise doubts about the status of the Holy Qur'an and 
prove its non-revelational source. In this paper, which followed a descriptive, ana-
lytical, and critical research approach, and after analyzing and examining the claims 
of Orientalists using the method of Quranic inference and interpretation, it became 
clear that they were incomplete in proving the results they claimed. 
KEYWORDS: Contradiction, Orientalists, the Holy Qur'an, Beliefs, Jabr and Ikh-
tiyār.
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پژوهشی

کاوی و تحلیل ادعای مستشرقان مبنی بر تناقض در قرآن،  وا
مورد پژوهی آیات جبر و اختیار

، سید ادریس ناصری عیلامی3  ، فرزانه پاشازاده2  زهره اخوان مقدم1 
.dr.zo.akhavan@gmail.com 1. دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

farzanehpashazadeh@gmail.com ،)2. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن مجید)نویسنده مسئول
quraneqom@gmail.com ،3. دانش آموخته دکتری رشته علوم قرآن و حدیث

چکیده
آیاتــی کــه در قــرآن در زمینــه‌ی جبــر و اختیار بیان شــده بــه دور از هرگونه تناقض اســت. این آیات 
بیانگر این است که در اعمال و افعال بشر نه جبری وجود دارد که در انجام آن مجبور و بی‌دخالت 
باشــد و نــه تفویــض که در انجام آن کاملاً مســتقل باشــد و خداوند در آن بی‌اثر و بی‌دخالت باشــد. 
بلکــه راه ســومی در ایــن مورد وجــود دارد و آن این که در افعال و اعمال بشــر، هــم خداوند دخالت 
دارد که نیرو، اراده، اختیار، توفیق عمل و دیگر مقدمات و وســایل لازم را در اختیار بشــر می‌گذارد و 
هــم خــود بشــر در اعمال خویش دخالــت دارد که همه آن‌ها را با اراده و اختیــار خود انجام می‌دهد 
و کننده کار هم اوســت. برخی از مستشــرقان با ســطح کم اطلاعات و مقایســه‌ی این آیات و تفســیر 
ناصحیح آن‌ها، سعی بر این داشته‌اند که نشان دهند بین آیات قرآن تناقض و اختلاف وجود دارد 
و بــا هــدف ایجــاد تزلزل در جایــگاه قرآن و اثبــات غیر وحیانی بــودن آن، قرآن را بــه تناقض گویی 
متهم می‌کنند. در این نگاشــته که روش تحقیق در آن از نوع توصیفی-تحلیلی با رویکرد انتقادی 
ح شده توسط مستشرقان به روش استنباط و استظهار  است، پس از تحلیل و بررسی ادعاهای مطر

قرآنی، ناتمام بودن آنها را در اثبات نتایج مورد ادعا نشان می‌دهد.
کلید واژه: تناقض، خاورشناسان، قرآن، اعتقادات، جبر و اختیار.
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ح مسئله طر
مسئله آزادی یا مجبور بودن انسان، از مسائل دیرینه‌ای است که در همه تمدن‌ها 
ح بوده و علاقه‌ی نوع انسان‌ها، هرچند  به‌صورت یک مســئله شــاخص و بارز مطر
فاقد تفکرات فلســفی ممتد و عمیق به‌ســوی آن کشــیده شــده اســت. این مســئله 
مســتقیماً بــه قضیــه‌ی »جبر و اختیــار« و بحث »قضا و قدر« ارتبــاط دارد. از همان 
ح آیاتی کــه دلالت بر قــدرت مطلق  ابتــدای ظهــور اســام و نــزول قــرآن کریم و طــر
گیر خدا داشــت »وَمَا   شَــيْ‌ءٍ قَدِيرٌ«)انفال/43( و اراده و مشــیت فرا هُ عَلى‌ كُلِّ

ّ
»وَ اللَ

هُ«)دهر/38( و نیز از ســوی دیگر آیاتی که هرکس را مسئول 
ّ
نْ يَشَــاءَ اللَ

َ
ا أ

َّ
تَشَــاؤُونَ إِل

فُرْ«)کهف/29( و آیه 
ْ

يَك
ْ
يُؤْمِنْ وَ مَنْ شــاءَ فَل

ْ
اعمال خویش می‌دانســت »فَمَنْ شــاءَ فَل

ح بوده اســت. عقیده  ا كَفُورًا«)دهر/3( مطر ا شَــاكِرًا وَإِمَّ ــبِيلَ إِمَّ ا هَدَيْنَاهُ السَّ
ّ
»إِنَ

به مجبور بودن انســان یا عقیده به خودمختار بودن انســان به‌صورت رب‌النوعی 
در حیطــه‌ی ملــک و ســلطنت خویــش، عقایــدی اســت کــه کامــاً مغایــر با اســام 
و تعالیــم قــرآن اســت و تفســیر غلــط و نابجــا از آیــات وارده در این موضوع، ســبب 

پیدایش مکاتب مختلف در این زمینه گردیده است.
دراین‌بین، مستشــرقان نیز، به دلیل ســوء فهم و تفســیر نادرســت این دو دسته از 
آیات که گروهی بیانگر قدرت مطلق خداوند و گروهی نیز بیانگر اراده و اختیار بشر 
می‌باشــند دچــار کج‌فهمی شــده و این آیات را بــه تناقض‌گویی متهــم کرده‌اند که 
بــا تفســیر صحیح این آیــات و با مراجعه به روایات رســیده در این زمینه، این ادعا 

باطل می‌شود.

 مفهوم شناسی
 الــف( تناقــض در لغــت: تناقض مصدر باب تفاعل، از ریشــه‌ی نقض اســت و در 
لغــت بــه معنــای به هــم خوردن پیوســتگی ســاختمان و گــره و ریســمان و محکم 
نکردن است: »نَقَضْتُ ابناء و الحَبْلَ و العِقْد«؛ یعنی بناء و طناب و گره را باز کردم 
)راغــب اصفهانــی،1412 ق، ذیــل مــاده نقض؛ انیــس، ابراهیم، بی‌تــا، ج 2: 947؛ 
طریحــی، 1375 ش، ج 5: 527؛ ابــن منظور، 1414 ق، ج 12: 266؛ فراهیدی، 1410 

ق، ج 5: 50(.
ب( تناقــض در اصطــاح: علمــای متقــدم منطــق، تناقــض را این‌گونــه تعریــف 
کرده‌انــد: »تناقــض عبــارت اســت از اختــاف دو قضیــه به‌طوری‌کــه خودبه‌خود از 
صــدق هــر یــک از آن دو کذب دیگری لازم آید و همچنیــن به‌عکس یعنی از کذب 

هر یک، صدق دیگری لازم آید« )تفتازانی، 1367 ش: 218(.
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مستشرقان و ادعای تناقض در آیات جبر و اختیار
یکــی از مهم‌تریــن ادعــای خاور شناســان دربــاره‌ی وجــود تناقض در قــرآن کریم، 
مســئله‌ی جبر و اختیار اســت. جبر و اختیار یکی از مســائلی است که خاورشناسان 
آیات مربوط به آن را دستاویزی بر وجود تناقض در قرآن گرفته‌اند. آن‌ها معتقدند 
کی از مجبور بودن آدمی است، یعنی همه‌ی کارها  در قرآن آیاتی وجود دارد که حا
را به خدا نسبت می‌دهد و برعکس بعضی از آیات وجود دارد که برای انسان اختیار 
قائل می‌شود. ایگناتس گلدزیهر Goldziher Ignác از همین گروه، معتقد است که 
مشــکل می‌توان از قرآن به مذهب اعتقادی واحد و عاری از تناقض دســت‌یافت. 
او در کتاب »العقیده و الشریعه فی الاسلام« نخست آیاتی که از دیدگاهش، مذهب 
جبری را تأیید می‌کند ذکر کرده، آنگاه انتقادی شدیدی نسبت به خداوند مبنی بر 

عذاب اخروی انسان فاقد اختیار دارد )گلدزیهر، 1403 ق: 78(.
کدونالد دانکن بلک Danken Black  Macdonald,نیز یکی دیگر از مستشرقانی  ما
اســت کــه آیات وارده در قــرآن در زمینه‌ی جبر و اختیار را بــه تناقض متهم کرده و 
می‌گوید شــاید پیامبر یک واعظ سیاســی باشد، اما یک فرد لاهوتی یا همان پیامبر 
نیســت تا صاحــب یک مکتب فکری عقیدتی باشــد و در ادامه می‌گوید مستشــرق 
جریم ثابت کرده اســت که ســخن در مورد اختیار، در اواخر حیات پیامبر به وجود 
آمد و مســلمانان در ابتدا قائل به جبر مطلق بودند )عوض، ابراهیم 1419 ق: 95( 
کدونالــد برای اثبات ســخن خود در مورد تناقض قــرآن در زمینه‌ی جبر و اختیار  ما

به آیات زیر استناد می‌کند:
هُ وَلِیا 

َ
نْ تَجِدَ ل

َ
 فَل

ْ
مُهْتَدِ وَ مَــنْ یضْلِل

ْ
هُ فَهُوَ ال آیــه‌ای کــه بیانگر جبر اســت: »مَنْ یهْدِ اللَّ

«)کهف/17(؛ خدا هر که را راهنمایی کند او راه‌یافته اســت و هر که را بی‌راه 
ً
مُرْشِــدا

گذارد، هرگز برای او یاری راهبر نخواهی یافت.
هُ وَ 

ُ
کــمْ وَ رَسُــول

َ
ــهُ عَمَل ــوا فَسَــیرَی اللَّ

ُ
کــه بیانگــر اختیــار اســت: »وَ قُــلِ اعْمَل آیــه‌ای 

مُؤْمِنُونَ«)توبــه/105( و بگــو: ]هــر کاری می‌خواهیــد[ بکنیــد کــه بــه‌زودی خــدا و 
ْ
ال

پیامبر او و مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست.
یولیــوس ولهــاوزن Julius Wellhausen  مستشــرق آلمانی در ایــن زمینه می‌گوید: 
ح می‌شــود و گاهی ســخن از عدالت  »در قــرآن گاهــی ســخن از قدرت خداوند مطر
خداونــد اســت؛ انتخاب‌هــای مناســب برای هرکــدام از آن دو صفت به تشــخیص 
و ســلیقه‌ی محمد بســتگی داشته اســت، البته ایشــان هیچ‌گونه تعادل و توازنی را 
بــرای ذکــر این دو صفت رعایت نکرده اســت و بلکه اصلاً متوجه تناقض این دو با 
یکدیگر نبوده است، زیرا او نه فیلسوف و نه پایه‌گذار یک مکتب فکری - عقیدتی 
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بوده است )ولهاوزن، بی‌تا:10(.
کاتب آمریکایی، ولفسون، صاحب کتاب »علم، فلسفه، کلام« معتقد است که آیات 
قرآن در زمینه‌ی قضا و قدر و جبر و اختیار متناقض بوده و تحت تأثیر این دیدگاه 
»یحی و یمیت« را در آیه‌ی دوم سوره‌ی حدید این‌گونه ترجمه می‌کند: او هر کس 

را که بخواهد زنده کرده و هرکس را که بخواهد می‌کشد )ابولیله،1423 ق: 405(.
توشــی هیکو ایزوتسو Toshihiko Izutsu قرآن شــناس ژاپنی، علی‌رغم اینکه یکی 
از محققان و قرآن‌پژوهان منصف و تیزبین است، در موضوع جبر و اختیار و تحت 
عنــوان هدایــت الهی این‌چنین می‌نویســد: آیات قــرآن، دو دســتگاه و نگرش را در 

خصوص ارتباط خدا با انسان و عکس‌العمل انسان ارائه داده است:
کنش انســان چنین اســت که یا تصدیق  الف( خداوند انســان را هدایت می‌کند، وا
بیلَ إِمّا  می‌کند و هدایت می‌شود و یا تکذیب کرده و گمراه می‌شود »إِنّا هَدَیناهُ السَّ

«)دهر/3(.
ً
 وَإِمّا کفُورا

ً
شاکرا

ب( خداونــد بعضی انســان‌ها را هدایــت می‌کند، آن‌ها هدایت می‌شــوند و برخی را 
یزُ  عَزِ

ْ
یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ وَهُوَ ال هُ مَنْ یَشَاءُ وَ گمراه کرده، آنان گمراه می‌شوند »فَیُضِلُّ ال��ل

کم اســت، هیچ‌کدام از  حَکِیمُ«)ابراهیــم/4( در ایــن نگرش دیدگاه قضا و قدر حا
ْ
ال

کنش  این دو به اختیار خویش چیزی را برای خود انتخاب نکرده‌اند، بلکه نوع وا
 
ْ
هُ وَ مَنْ یشَــأ

ْ
هُ یضْلِل آن‌ها نتیجه ضروری خواســت و مشــیت خداســت: »مَنْ یشَــأِ ال��ل

ــهُ عَلی صراطٍ مُسْــتَقیمٍ«)انعام/39( همه‌چیز از پیش تعیین و مســجّل شــده 
ْ
یجْعَل

اســت. هیچ‌کــس نمی‌توانــد در برابــر مشــیت خداونــد ایســتادگی کنــد. حتــی طبق 
تصریح قرآن، پیامبر خدا هم نمی‌تواند امید داشته باشد که کسی را هدایت کند که 
حْبَبْتَ«) قصص/56( بدین ترتیب 

َ
ک لاٰ تَهْدِی مَنْ أ

ّ
خدا گمراهش کرده اســت: »إِنَ

تقابلی اساســی میان »هدی« و »اضل« مشــاهده می‌کنیم. وجود این دو دستگاه و 
نگــرش و روایــت مختلــف از یک »سرگذشــت« و تضاد میان آن‌هــا در قرآن جز این 
نمی‌توانســت باشــد که بعدها در میان متفکران اســامی، مسائل دشواری را درباره 
گر منحصراً لحاظ منطقی  مفهوم آزادی بشــر و مســئولیت اخلاقی پیش آورد، چه ا
را در نظر بگیریم، ناچار به وجود تناقض منطقی این دو دستگاه پی خواهیم برد. 
چیزی که هســت، ایستگاه قرآن، ایستگاه منطقی محض نیست، اندیشه قرآنی بر 
ســطحی آشــکار می‌شود که به‌صورت اساسی با منطق عقل بشری تفاوت دارد و تا 
زمانــی که شــخص خود را بر این ســطح از تفکــر نگاه دارد جا برای چنین مشــکلی 

باقی نخواهد ماند )ایزوتسو،1368 ش: 181-178(.
ح کرده و آیات شــبیه به  البتــه بایــد گفــت دقــت در آیاتی که ایزوتســو آن‌ها را مطــر
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این آیات )بقره/247؛ ابراهیم/27؛ غافر/69-74؛ مؤمنون/107؛ مدثر/37( نشــان 
می‌دهــد کــه هرکجــا خداونــد اضــال و گمراه شــدن را به خود نســبت داده اســت، 
هیــچ‌گاه ابتدایــی نبــوده، بلکه بر اثــر جرم و لجاجت و عناد خودشــان بوده اســت 
و خواســت خداونــد در هریــک از دو نوع هدایــت و گمراهی، جایــگاه خاص و کاملاً 
مشــخصی دارد، زیــرا خداونــد فقط کســانی را می‌خواهــد هدایت کند کــه اقدامات 
و مجاهــدات مخلصانــه در حق‌طلبــی و انجــام اعمــال صالحه کرده باشــند و فقط 
کســانی را می‌خواهــد گمراه کنــد که لجاجت و عناد و تبهکاری و ســتم بر خویش و 
دیگران را به نهایت رســانده باشــند و خودشان گمراهی را بر هدایت ترجیح دهند. 
پس خداوند به کسی ظلم نمی‌کند و برای کسی معصیت را خواستار نیست و آن‌ها 
را بــه گنــاه امــر نمی‌کند بلکه به قســط و عدل امــر می‌کند، ولی مردم به خودشــان 
ظلــم کــرده و راه ضلالــت را به‌جــای هدایت انتخاب کــرده و به‌جــای مغفرت الهی 
دچار عذاب الهی می‌شــوند. این‌گونه نبوده اســت که خداوند خواستار گمراه شدن 
آنــان باشــد، بلکــه خودشــان خواســتار گمراهــی بوده‌اند و خــدا پلیــدی و ضلالت را 
نصیــب انســانی می‌کنــد که معانــد حق اســت و در برابر حق لجاجــت می‌کند چون 
خود او با ســبب بدی اختیارش ســبب پلیدی و ضلالت را که همان عناد و لجاجت 
است انتخاب کرده است پس امیدی به ایمان آوردن او و سعادت یافتنش نیست.
بدیهی اســت که این‌گونه هدایت و گمراهی ثانویه و ویژه، هیچ منافاتی با هدایت 
اولیه‌ای که خداوند همه انسان‌ها را از آن بهره‌مند کرده و پیامبران و عقل را برای 
همــگان فرســتاده، نــدارد و هر دو کاملاً قابل‌جمع هســتند؛ چنان‌کــه این هدایت و 
ضلالت ثانویه توسط خداوند که در پی اراده خود انسان انجام می‌گیرد نیز موجب 
جبر نمی‌شود، زیرا با اراده خود انسان انجام‌گرفته است. )زمانی،1385 ش: 411(.

رِنالــد الین نیکلســون  Reynold Alleyne Nicholson ، مستشــرق انگلیســی کــه از 
بزرگ‌تریــن محققــان در زمینه‌ی تصوف اســامی اســت )بــدوی،1993 م: 593( در 
علت پیدایش گروه‌های مختلف در اسلام می‌گوید: »قاریان قرآن اروپایی، متوجه 
اضطــراب آیــات قــرآن و عــدم توانایــی مؤلفــش در معالجــه‌ی اضطراب ایــن آیات 
نیستند و خود پیامبر نیز متوجه این تعارضات نبوده است، ولی مشکل اینجاست 
کــه نتیجــه‌ی ایــن اضطراب‌هــا بــه‌زودی آشکارشــده و ســبب پیدایــش گروه‌هــای 
مختلــف مرجئــه و قدریــه و جبریه و معتزله و اشــاعره شــد« )البهــی، 1395 ق:190؛ 

السائح، 1430 ق: 541-540(.
مستشــرق دی لیســی اولیــری De Lacy O’Leary، در این زمینــه می‌گوید: »پیامبر 
نمی‌توانســت بین مســئولیت خلق از یک‌ســو و قــدرت نامحدود خداوند از ســویی 
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دیگــر تفــاوت قائــل شــده و آن‌هــا را در ذهن خود تبیین کنــد، اما این امــر در اواخر 
حکومــت امــوی بــه نتیجــه‌ای منطقــی رســید و بــه همین جهــت مــا می‌بینیم که 
از یک‌ســو قدریــه از اختیــار دفــاع می‌کننــد و از ســویی دیگــر جبریــه از جبــر، دفــاع 

می‌کنند«)اولیری، بی‌تا: 101(.
گلدزیهــر نیــز در ایــن زمینــه می‌گویــد: »این‌چنیــن انتقادهایــی در زمینــه جبــر و 
اختیار در میان نســل اول بعد از ظهور اســام تا به حدی بوده اســت که نیازی به 
مخاصمان اســام نبوده اســت کــه مواضع ضعف قرآن را بیان کننــد و آن‌ها را برملا 
ســازند بلکه وضع بحث پیرامون تناقضات قرآن به‌گونه‌ای مشــخص و آشــکار بود 
کــه حتــی در بیــن خود مســلمانان نیز این‌گونــه بحث‌ها و مجادله‌ها وجود داشــته 

است« )گلدزیهر،1403 ق: 68(.
بــه  اشــاره  »اولیــری«  و  »نیکلســون«  یعنــی  مستشــرق،  دو  ایــن  منظــور  شــاید 
اختلاف‌نظرهایــی باشــد کــه متکلمــان اســامی دچــار آن شــدند، ماننــد این‌کــه آیا 
صفــات خداوند مانند ذات هســتند یــا این‌که جدا از ذات می‌باشــند. باید گفت که 
این مســائل باعث دور شــدن مســلمانان از اســام واقعی نمی‌شــود، زیرا مسلمانان 
منبعــی از عقایــد صحیح، یعنــی قرآن را در اختیــار دارند و همه‌ی آن‌هــا به اصولی 
مانند خدای واحد، قبله‌ی واحد، معاد، کتب آسمانی و مهم‌تر از همه قرآن، ایمان 
گرچه  دارند و به این اصول که باعث وحدت میان آنان می‌شــود پایبند هســتند، ا
علمــای متقــدم برای حفظ دین از این مناظره‌هــا نهی می‌کردند، مانند »مالک بن 
انــس« کــه زمانــی کــه از او در مورد اســتوا خداوند بر عرش ســؤال شــد گفت: اســتوا 
معلــوم و کیفیــت نــا مجهــول اســت )بنــی عامــر،2004 م: 165-166( امــا در مقابل 
علمای متأخر، مســلمانان را بر این‌گونه بحث‌ها و مناظره‌ها تشــویق می‌کنند، زیرا 
این اختلاف‌نظرهایی که بین مســلمانان در بعضی از مســائل پیش می‌آید، ســبب 
ل‌های قوی دینی و عقلی خود با سایر  ایجاد فرقه‌های کلامی می‌شود که با استدلا
ل‌های سســت و بی‌پایه هستند مناظره کرده و آن‌ها را  گروه‌هایی که دارای اســتدلا
متوجه اشتباهاتشــان کرده و باعث رشــد و پیشــرفت و ترویج صحیــح عقاید دینی 

می‌شوند.
ح‌شــده‌ی مستشــرقان، مشاهده می‌کنیم که آن‌ها به دلیل کج  با توجه به آراء مطر
فهمیِ آیات جبر و اختیار، این آیات را به تناقض متهم کرده‌اند، اما این امر، دلیل 
پیدایش فرقه‌های مختلف کلامی در اسلام نیست، زیرا این مستشرقان می‌پندارند 
کــه تناقــض آیــات جبــر و اختیار عامــل پیدایــش این فــرق شــده درصورتی‌که این 
فرقه‌هــا بــه دلیل ســوء فهم آیات قرآنــی و تأویل ناصحیــح آیات متشــابه و ترجیح 
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برخــی از آیــات بــر برخی از آیــات دیگر، به وجود آمده‌اند. مستشــرقان نیــز با توجه 
بــه فهــم نادرســت آیاتــی که از یک‌ســو قــدرت را در اختیار انســان و از ســویی دیگر 
ح کرده‌اند و  در اختیــار خداونــد قرار داده اســت، ایــن آیات را به تناقض‌گویــی مطر
حتّی برخی از آنان مانند ولفســون، تحت تأثیر این دیدگاه آیات قرآن را به‌گونه‌ای 
ناصحیــح ترجمــه کرده‌انــد، در‌حالی‌کــه ایــن مســئله در پرتــو تعالیــم و آموزه‌هــای 

اسلامی امری کاملاً صریح و آشکار و به‌دوراز هرگونه تناقضی است.
مفهوم شناسی جبر و اختیار

الف( معنای لغوی جبر: راغب گوید: »اصل الجبر اصلاح الشّــی‌ء بضرب من القهر« 
)راغب اصفهانی، 1412 ق، ج 1: 183( در العین آمده است: »جبر: الاسم، و هو أن تجبر 
یة علی کذا« )فراهیدی، 1410 ق، ج ‌6: 115( و نیز  ید و تکرهه جبر  علی ما لا یر

ً
إنسانا

ط علی أمر، بحیث 
ّ
به این معنا آمده است که: »هو ظهور العظمة و نفوذ القدرة و التسل

یجعل الطرف تحت نفوذه و حکمه و سلطان« )مصطفوی، 1360 ش، ج ‌2: 45(.
جبر در لغت به معنای اصلاح شی‌ء به‌نوعی از قهر، بستن ضد شکستن، واداشتن 
کســی به کاری با زور، ظهور عظمت و نفوذ قدرت و تســلط در امر اســت به‌گونه‌ای 
که طرف مقابل تحت تأثیر این نفوذ و قدرت قرار گیرد و نیز به معنای غنی کردن 

شخص و اصلاح حال اوست )قریشی،1371 ش، ج ‌2: 2(.
ب( جبر در اصطلاح علمای عقاید اسلامی: »جبر« در این اصطلاح یعنی خدای 
متعــال بندگانــش را بــر آنچــه می‌کنند، مجبور کرده اســت در کار نیک باشــد یا بد، 
زشت باشد یا زیبا، به‌گونه‌ای که بنده دراین‌باره اراده و اختیار ترک فعل و سرپیچی 
از آن را نــدارد. پیــروان »جبــر« را عقیــده بر آن اســت کــه هر چه برای انســان پدید 
آید همان سرنوشــت از پیش تعیین‌شــده اوست. انســان را آنجا که باید می‌برند، او 

اختیاری ندارد. این سخن، سخن اشاعره است )عسگری، بی‌تا: 286(.
ج( معنــای لغــوی اختیــار: اختیار در لغت بــه معانی متعددی به‌کاررفته اســت که 
همــه‌ی آن‌هــا در اصل به یک معنا بازگشــت می‌کند و آن برگزیــدن، برتری دادن و 
انتخــاب نمــودن اســت، لیکن برگزیــدن و انتخاب کردنی که همراه بــا خیر و نیکی 

باشد. )قریشی،1371 ش، ‌ج 2: 317؛ سیاح، 1368 ش، ج 1: 382(.
د( اختیــار در اصطــاح علمــای عقایــد اســامی و در اصطلاح علمــای الهیات: 

به معنای قدرت بر فعل و ترک است؛ بنابراین، اختیار در دو مورد به کار می‌رود:
1. قدرت در انتخاب فعل یا ترک که مقدم بر فعل یا ترک است )صفت ذاتی(؛

2. برگزیــدن فعــل یــا تــرک که همراه بــا فعل یا ترک اســت )صفت فعلــی( )روحانی، 
حسینی، 1381 ش: 31(.
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خدای متعال بندگانش را به‌وســیله‌ی انبیا و رســولان خود بر برخی از کارها مکلف 
و از برخــی نهــی فرموده اســت. خداوند پس‌ازآن که قــدرت و اراده انجام کار و ترک 
آن را به بندگانش بخشــیده و برای آنان ‌در آنچه می‌کنند، حق انتخاب و گزینش 
قرار داده و هیچ‌کس را در این راه مجبور نکرده، از آنان خواســته اســت تا در آنچه 

به آن فرمان داده یا از آن بازداشته، او را اطاعت نمایند )عسگری، بی‌تا: 287(.
پاسخ به ادعای تناقض در آیات جبر و اختیار

بــا اندکــی دقت در این آیات، متوجه می‌شــویم که در بین ایــن آیات هیچ تناقضی 
وجود ندارد و مســئله نیازمند این اســت که از دو جهت به آن نگریســته شود؛ یکی 
این‌که خداوند سبحان خالق هر چیزی است و اراده‌اش مطلق است و هیچ‌چیزی 
ج نیست و مظهر این اراده مطلق همان قوانینی  در زمین و آسمان از اراده‌اش خار
است که خداوند آن‌ها را خلق کرده و جهان و هستی طبق این قوانین سیر می‌کند 
و بــه همیــن جهت گفته می‌شــود که خداونــد خالق هر چیزی اســت و هر چه را که 
بخواهــد همــان خواهــد شــد، ولــی از طرفی دیگــر همیــن خداوند اراده کرده اســت 
کــه انســان صاحــب اختیار و اراده باشــد و ایــن اراده‌اش را از طریق عقــل و اعضا و 
جوارحــش اجــرا کنــد و بــه همین جهت گفته می‌شــود که انســان خــودش صاحب 
افعالش و اعمالش است و در مقابل آن‌ها پاسخگو خواهد بود و در مورد مسئله‌ی 
جبر و اختیار لازم اســت که گاهی از زاویه‌ی اول و گاهی از زاویه‌ی دوم به موضوع 

نگاه کرد.
شــیخ محمد غزالــی می‌گوید: ما می‌بینیم که مطلق بــودن اراده‌ی خداوند در یک 
آیه با آیه‌ی دیگری که اختیار انســان را بیان می‌کند مقید شــده اســت پس معنای 
این‌کــه خداونــد شــخصی را گمراه می‌ســازد این اســت که وقتــی فــرد از راه هدایت 
طغیان می‌کند خداوند نیز او را به خواسته‌اش می‌رساند و او را گمراه می‌سازد و این 
هُ لا  وبَهُم وَ اللَّ

ُ
هُ قُل زاغَ اللَّ

َ
ا زاغُوا أ مَّ

َ
است همان معنای قول خداوند که می‌فرماید: »فَل

فاسِقِین« )صف / 5(؛ پس چون ]از حق[ برگشتند، خدا دل‌هایشان 
ْ
قَوْمَ ال

ْ
یهْدِی ال

را برگردانید و خدا مردم نافرمان را هدایت نمی‌کند )غزالی، بی‌تا: 105(.
شــیخ محمــود شــلتوت می‌گوید: »قضــا و قدر که هــر دو در قرآن ذکرشــده و مرتبط با 
افعال و اعمال انسان ذکرشده چیزی جز همان نظام و سنت‌های عمومی که خداوند 
خلــق کــرده و در کل هســتی جاری اســت نیســت، ســنتی دائمــی که در تمام هســتی 
جریان دارد و هیچ‌گاه دچار اشــتباه نمی‌شــود و خداوند انسان را در افعال و اعمالش 
آزاد خلــق کــرده اســت« )شــلتوت،1404 ق: 95-96( بنابرایــن مشــیّت الهی اقتضای 
آن را دارد که انســان نیز صاحب اراده باشــد و این جزئی از قوانین هســتی اســت که 
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مظهــری از اراده‌ی الهــی به شــمار می‌آیــد و ازاینجا معلوم می‌شــود که هیچ تناقضی 
بین آیاتی که از انسان سخن می‌گوید و او را مسئول می‌داند و آیاتی که مطلق بودن 
گر به آخرین سوره‌های نازل‌شده قرآن  اراده‌ی انسان را بیان می‌کند وجود ندارد؛ و ا
یعنی ممتحنه، تحریم، مائده و توبه مراجعه شود، چیزی که اثبات‌کننده‌ی ادعای 
کدونالد و جریم باشــد، یافت نمی‌شــود. از ســویی دیگر، چگونه می‌توان گفت که  ما
مسلمانان در آغاز جبرگرا بودند، درحالی‌که اعتقادات آن‌ها، باعث اتحاد قبایل آن‌ها 
و استقلال آن‌ها از سایر کشورها شد، طوری که توانستند فارس و روم را تصرف کرده 
و فرهنگ اسلامی را جایگزین فرهنگشان کنند و مجرای تاریخ بشری را تغییر دهند؟ 
آیا عملکرد یک گروه جبرگرای مطلق این‌گونه است؟ درحالی‌که جبرگرا بودن مطلق 
باعث سســتی اراده و عجز می‌شــود و مکدونالد و ســایر مستشــرقان به‌خوبی به این 
امر معترف هستند اما به خاطر عنادی که با اسلام دارند حاضر به قبول این مطلب 

نیستند. )عوض، 1419 ق: 95-94(
 شهید مطهری در این زمینه می‌گوید: »علت این‌که این دو دسته از آیات متعارض 
شناخته‌شــده‌اند، این اســت که به عقیده‌ی متکلمین و برخی از مفســرین لازمه‌ی 
این‌که همه‌چیز به تقدیر الهی باشد این است که انسان آزاد نباشد، آزادی با مقدر 
بودن سازگار نیست و لازمه‌ی این‌که همه‌چیز در علم خدا گذشته است این است 
کــه همه‌چیــز بایــد جبراً و بدون اختیــار صورت بگیرد وگرنه علم خــدا جهل خواهد 
بــود. از آن‌طــرف لازمه‌ی این‌که انســان خود عامل مؤثر در خوشــبختی یا بدبختی 
خــود باشــد و سرنوشــت خود را خــوب یا بد کند این اســت که تقدیــری قبلی در کار 
نباشد یعنی آزادی اراده را با قضا و قدر الهی مغایر می‌دانستند و حال این‌که آزادی 

اراده با قضا و قدر الهی مغایر نیستند« )مطهری،1382 ش: 17(.
 ایشان در ادامه می‌گوید: »کتب کلامی و تفسیری اشاعره و معتزله پر است از تأویل 
و توجیــه. معتزلــه آیات تقدیر را تأویل کردند و اشــاعره آیــات اختیار را، برای نمونه 
به تفســیر امام فخر رازی که فکری اشــعری دارد و به کشــاف زمخشــری که فکری 
معتزلی دارد می‌توان مراجعه کرد، علی‌هذا نظر، راه حلّ سومی است که بتواند این 
تعــارض ظاهــری را حــل کند و هیچ‌گونــه منافاتی بین قضا و قدر الهی قائل نباشــد 
احتیاجی به تأویل هیچ‌یک از این دو دسته آیات نخواهد بود« )همان: 18( برای 
حــل تعــارض ظاهری بیــن این آیات باید گفت کــه فعل انســان در میانگین جبر و 
تفویــض واقــع اســت و از هریــک بهــره‌ای و نشــانه‌ای دارد و به کار بــردن قدرت از 
گرچه تحت اختیار او اســت، این قدرت و  ســوی انســان چه در فعل و چه در ترک ا
هم‌چنین سایر مبادی و معدّات از جانب خداست و آیات قرآن ناظر به همین معنا 
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و مبیّن این حقیقت است که اختیار انسان در فعل خود مانع از تسلط خدا و منافی 
با نفوذ قدرت خدا نیست.

افعالــی کــه از ســوی فاعل مختار صادر می‌شــود همگــی از این قبیل اســت، با این 
توضیــح کــه فعــل با خواســت خود انســان صادر می‌شــود ولی انســان چیــزی را جز 
بــه خواســت خــدا نمی‌خواهد و آیات قرآنی اشــاره به همین حقیقــت دارد چنان‌که 
کثر عامه اســت ابطال می‌کند، زیرا اختیار را ثابت می‌ســازد  جبر را که مورد اعتقاد ا
و همچنیــن تفویــض محــض را کــه مــورد اعتقــاد برخــی از ایشــان اســت را ابطــال 
می‌ســازد، زیــرا فعــل را بــه خدا نســبت می‌دهد، بنابرایــن افعالی که انســان آن‌ها را 
انجــام می‌دهد از یک‌ســو به خود او منتســب اســت زیرا خودش بــا اختیار خودش 
ایــن افعــال را انجــام داده و از طرفــی نیــز به خداوند منتســب اســت، زیــرا خداوند 
توانایــی انجــام ایــن امــور را به او عطا کرده اســت، بدین ترتیب نه جبر اســت و نه 
تفویض، بلکه امری است بین آن دو، چنان چه شیعه نیز دراین‌بین، نظریه‌ی امر 

بین الامرین را پذیرفته است.

لامرین پاسخ به مسئله‌ی امر بین ا
بحــث در زمینــه جبر و اختیار امر بســیار دشــوار و مشــکلی اســت که هــر کس توان 
خــروج ســالم از ایــن دریای عمیق ظلمانــی را ندارد و بدین‌جهت اســت که وقتی از 
ائمه معصومین )ع( در مورد جبر و اختیار ســؤال می‌شــود، به‌دشواری و پیچیدگی 
ایــن امــر متذکر شــده و از آن به‌عنوان دریــای عمیق و راهی تاریک و ســرّ الهی نام 
می‌برند و وارد شــدن افراد ناتوان و ضعیف در این دریای عمیق را خطا دانســته و 
به‌شــدت نهی کرده‌اند؛ لــذا امام علی )ع( در این زمینــه می‌فرماید: »بحرُعمیق فلا 

یق مظلم فلا تسلکوهُ و سرالهٍ فلا تتکفلوهُ« )سید رضی، بی‌تا: 228(. تلجّوه، طر
شــیعه دراین‌بیــن نــه معتقــد بــه جبر اســت و نــه تفویض، بلکــه نظریــه‌ی امر بین 
الامریــن را پذیرفتــه و با توجه به روشــنگری‌های اهل‌بیت و ائمــه هدی، نه گرفتار 
جبــر شــد تــا محکوم‌بــه جمــود فکــری و ســکون و بی‌انگیزگــی شــود و نــه قائل به 
تفویض شــد که منجر به شــرک و خودمختاری بی‌حد و حصر شــود، بلکه شعار »لا 
ین« را ســرلوحه کار خویش قــرارداد. راه میانه،  جبــر و لا تفویــض، بل امــر بین الامر
نظریــۀ بیــن الامریــن، یــا امرٌ بیــن الامریــن، یعنــی راه و روش میانۀ جبــر و تفویض، 
مْرٌ بَیْنَ 

َ
نظریــه‌ای اســت شــیعیِ برآمــده از حدیــثِ »لا جَبْرَ و لا تَفْویــضَ بَلْ )لکــن( ا

یْــنَ« )مجلســی،1403 ق، ج 4: 197؛ همــان، ج 5: 12( که بر طبق آن باورهای  الاَمْرَ
افراطــی و تفریطیِ نشــئت‌گرفته از نظریه‌های جبــر و تفویض مردود اعلام می‌گردد 
و راهــی میانــه، در زمینــۀ حــدود توانایی و اختیار انســان در انجــام گرفتن کارهای 
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ارادی، پیــش رو قــرار می‌گیــرد و بــرای اثبات آن تلاش می‌شــود. در نظــر طرفداران 
نظریــه‌ی بیــن الامریــن، یعنــی متفکــران امامیــه، دیدگاه‌هــای مبتنــی بــر جبــر و 
تفویض، دیدگاه‌هایی افراطی و تفریطی اســت. چنین اســت که متکلمان امامیه با 
روی گردانیدن از جبر و تفویض و روی آوردن به قول معصوم کوشــیده‌اند تا راهی 
میانــۀ جبــر و تفویض بجوینــد و معماهای برآمده از جبــر و تفویض را حل کنند که 
به نظر آنان، حقیقتْ راه میانه یا بین الامرین است. ابن‌بابویه گوید: »اعتقاد ما در 
این باب قول جناب صادق »علیه السّلام« است که نه جبری است و نه تفویضی، 
بلکه امری اســت میان دو امر، پس شــخصی پرســید که چه چیز است امر میان دو 
امر؟ آن جناب فرمود: این مثل آن اســت که تو مردی را مشــرف بر معصیتی دیده 
منعش نموده باشی و او بازنایستاده باشد از آن معصیت، پس تو او را به حال خود 
گذارده باشی و او آن معصیت را کرده باشد؛ پس در آن مقام که قبول منع ننمود  وا
گذاردی نه این است که تو باشی آن‌کسی که او را امر به معصیت نموده  و تو او را وا

است؛ و الّلَّهَ اعلم« )حسنی ‌، بی‌تا: 21(.
شــیخ مفیــد می‌فرماید: »واســطه بین جبر و تفویض آن اســت کــه حق‌تعالی اقتدار 
فرمــود خلــق را بــر افعال و متمکن ســاخت ایشــان را بــر اعمال و بیــان فرمود برای 
ایشــان حــدود و رســوم را و نهــی فرمود ایشــان را از قبایــح به زجــر و تخویف و وعد 
و وعیــد، پــس نــه آن اســت که خدا چــون متمکن ســاخت بندگان را بــه افعال جبر 
نمــوده باشــد ایشــان را بــه افعال و تفویــض هم ننمود امــور را به ایشــان، زیرا بیان 
فرمود برای آن‌ها حدود و رسوم را از امور معاصی و منکرات و نهی فرمود آن‌ها را از 
شــنایع و مقبحات و امر فرمود به محســنات امور و بندگان مختارند در افعال این 

است فصل بین جبر و تفویض«)همان:20(.
مســئله‌ی »امــر بیــن الامریــن« اولین بــار از طــرف ائمه معصومیــن )ع( ابرازشــده و 
ســپس محدثان و متکلمان و فلاســفه، در طی چند قرن با توجه به اصول و مبانی 
خویــش به تبییــن آن پرداخته‌اند. در اینجا لازم می‌دانیــم که جهت تبرک به چند 
حدیث در این زمینه اشــاره نماییم. ازجمله احادیثی که به این نظریه اشــاره دارد 
ایــن حدیث اســت که مــردی از امام صــادق )ع( نقل می‌کند، از آن حضرت ســؤال 
کــردم آیــا خداونــد بنــدگان را مجبور بــه گناهان کــرده اســت؟ فرمود: نــه. گفتم آیا 
خداوند تفویض امر کرده اســت؟ فرمود: نه خیر. گفتم پس چه چیز اســت؟ فرمود 

لطفی از پروردگارت بین آن )کلینی، 1365 ش، ج ۸: ۱۵۹(.
در تاریــخ داریم که حســن وشــاء می‌گویــد: از حضرت امام رضا )ع( پرســیدم: که آیا 
خداوند تمام امور و کارها را به بندگان خویش تفویض کرده اســت؟ امام فرمودند: 
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نه خداوند برتر از آن است که امور خلقت را به مردم وا‌بگذارد. گفتم: پس خداوند 
در کارهــا و اعمــال مــردم دخالــت کنــد و آنان را بــر گناهــان مجبور می‌ســازد؟ امام 
جواب داد: نه بلکه خداوند دادگرتر، داناتر و عادل‌تر از آن است که مردم را به گناه 
وادارد، ســپس اضافــه نمود که خداوند فرموده اســت: ای فرزنــد آدم من به اعمال 
نیــک تــو از تو نزدیک‌ترم زیرا همه‌ی آن‌ها را با نیرو، توفیق و وســایل لازمی که من 
در اختیارت گذاشــته‌ام انجام داده‌ای و به اعمال زشــت و گناهانت از من اولی تر 
و ســزاوارتری زیــرا ایــن گناهان را بشــر به اختیــار خود انجام می‌دهــد تنها به دلیل 
این‌کــه خداوند به او نیروی عمل و اختیار بخشــیده اســت )فیض کاشــانی، 1375 
ش، ج 1:11(. از ایــن روایــت چنیــن برمی‌آید کــه هرچند بنا بر آیات، انســان، مختار 
و نظریــه‌ی جبــر باطل اســت، ولی ایــن بدان معنا نیســت کــه او در اعمال خویش 
مستقل است و می‌تواند بدون تکیه‌بر حول و قوه الهی کاری انجام دهد. ازاین‌رو، 
در روایــات صحیــح و متعددی آمده اســت که خداوند نه بنــدگان را به فعل مجبور 
می‌کنــد و نــه آن‌هــا را به حــال خود وا می‌نهــد تا هر آنچــه را کــه می‌خواهند انجام 
دهنــد و ایــن همــان معنــای امر بیــن آمریــن اســت. به‌عبارتی‌دیگــر همان‌گونه که 
فاعلیت اختیاری انسان انکارپذیر نیست، تأثیر عالی و استقلالی خداوند در افعال 

او که در مرتبه‌ای بالاتر از تأثیر انسان در کارهایش قرار دارد انکارپذیر نیست.
منتها همان‌طور که در روایت مذکور آمده است، تأثیر و دخالت خداوند مهربان در 
عبادات و اعمال نیک بشــر بیش‌تر اســت تا دخالت وی در گناهان، زیرا در اعمال 
نیــک عــاوه بــر اراده و نیرو، دیگر وســایل لازم را نیز فراهم می‌ســازد و توفیق عمل 
هــم عنایــت می‌فرماید. تشــویق و راهنمایی نیز می‌کند، ولــی در گناهان و معاصی 
تنهــا نیرو و اختیار داده اســت و آن‌هم بــه این صورت که خداوند این نیرو و اختیار 
گر اعمال زشت انجام می‌دهد و  را به بشــر داده اســت تا در مســیر خیر به کار برد و ا

یا افساد می‌کند، از نعمت‌های الهی سوءاستفاده کرده است.
پــس انســان ازآن‌جهــت که فاعــل فعل خویش اســت و اختیار او آخریــن جزء علت 
تامه برای فعل اوســت به‌طور مختار، فاعل اعمال خود اســت، ولی از ســویی دیگر 
که قدرت، اراده و ســایر اموری که میان انســان و فعل او واســطه‌اند، همگی  ازآنجا
آفریده‌ی آفریدگار توانا و یکتایند، نمی‌توان انسان را موجد مستقل افعال دانست، 
بلکــه جاعــل و موجــد کامــل و تام پدیده‌هــا، مالک بی‌نیــاز حقیقی، یعنــی خداوند 
متعال اســت، به همین علت فعل واحد در همان حال که به انســان نســبت داده 
می‌شود، به خداوند نیز مستند است و بدون اذن او هیچ حادثه‌ای در عالم محقق 

نمی‌شود )حسینی تهرانی،1365 ش:557(.
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ین«  ایــن اســت یکی از معانی ســخن معروف »لا جبر و لا تفویض بــل امر بین الامر
یعنــی، در اعمــال بشــر نــه جبــر اســت و نــه تفویــض بلکــه راه ســومی وجــود دارد. 
ا إِیاه«)اســراء/23( از عمر 

َّ
ا تَعْبُدُوا إِل

َّ
ل
َ
ک أ بُّ طبرســی در احتجــاج ذیل آیــه »وَ قَضی رَ

بن معاویه شــامی روایت کرده گفت: در مرو حضور حضرت رضا )ع( شــرفیاب شده 
عــرض کــردم: ای فرزند رســول خدا، برای ما از حضرت صــادق )ع( روایت کرده‌اند 
کــه فرموده‌انــد مــا نــه معتقد به جبــر مطلق و نــه آن‌که پــای بند بــه تفویض کامل 
هســتم، بلکــه بیــن این دو امر و حد وســط ایــن دو نظر را متوجه بــوده و اعتدال را 
از دســت نمی‌دهیم و فرمود: هر کس عقیده داشــته باشــد که خداوند ما را مجبور 
به افعالمان می‌نماید ســپس به کیفر کارهای زشــتمان عذاب کند چنین شــخصی 
جبری مذهب اســت و معتقد به جبر، کافر اســت، کسی که معتقد باشد که خداوند 
گذار نموده به حجت‌هــای خود، تفویضی  امــور مــردم و ارزاق آن‌ها را تفویــض و وا
اســت و قائل به تفویض، مشــرک اســت. حضور معصوم عرض کردم پس »امر بین 
آمرین« این دو عقیده چیست؟ فرمود مؤمن باید اوامر خداوند را به‌جا آورد و آنچه 
را کــه نهــی فرموده مرتکب نشــود. گفتــم در انجام دادن اوامر و تــرک نواهی، اراده 
خداوند وجود دارد یا خیر؟ فرمود اراده خداوند در طاعات همان امر و راضی بودن 
و کمک نمودن ذات پروردگار اســت و مراد از اراده خداوند و مشــیت او در معاصی 
نهی نمودن و ســخط او اســت و خذلان فاعل، حضورش عرض کردم برای خداوند 
در امــور قضــا اســت یا خیــر؟ فرمود هیچ فعلی از فعل مردم نیســت خواه شــر باشــد 
یــا خیــر، مگر آن‌که به‌ قضا خداوند اســت. ســؤال کردم قضا چیســت؟ فرمود حکم 
نمــودن بــر بنــدگان به آنچه اســتحقاق دارند از ثواب و عقاب چــه در دنیا و چه در 

آخرت )طبرسی، 1362 ش، ج ‌2: 414(.
ایــن عقیــده و نظریه، همــان نظریه بین جبــر و تفویض اســت و بهترین نظریه‌ای 
است در اعمال و افعال انسان که ایمان خالص به خدا این نظریه را اقتضا و تأیید 
می‌کند، زیرا عقیده به جبر مستلزم آن است که خداوند گنه‌کاران را در برابر اعمالی 
که در انجام آن مجبورند، عذاب و شکنجه کند، درصورتی‌که عذاب در برابر عمل 
غیر اختیاری، ظلم و خلاف عدالت است که ساحت قدس پروردگار از این نسبت، 
ک و مبراســت. عقیــده بــه تفویض هم مســتلزم این اســت که به خالــق دیگری  پــا
غیــر از خــدا قائــل شــویم زیرا برگشــت مفهــوم تفویض بر این اســت که بنــدگان در 
اعمــال و کــردار خودشــان مســتقل و خالــق و به وجــود آورنده اعمــال خویش‌اند و 
این طرز تفکر هم موجب شرک به خدای بزرگ و عقیده به تعدد خالق است. این 
اســت کــه بایــد گفــت: عقیده به جبــر و تفویض هــر دو باطل و در میــان آن دو، راه 
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ســومی وجــود دارد و آن این‌کــه افعال و کردار بندگان خدا افعــال و کردار خود آنان 
اســت و با اختیار خود، آن‌ها را انجام می‌دهند و بدین ســبب ســزاوار ثواب و عقاب 
می‌گردنــد و از ســوی دیگــر خداونــد نیز در اعمــال بندگان دخالــت دارد که حیات، 
قــدرت و مقدمــات لازم افعال را به‌طور مدام و مســتمرّا بر آنــان افاضه می‌کند و این 
افاضه هیچ لحظه و آنی قطع نمی‌شود. پس انسان در اعمال و افعال خود مستقل 

نیست و کوچک‌ترین امکان تصرف در برابر تسلط و قدرت پروردگار ندارد.
صدرالمتألهیــن ملاصــدرای شــیرازی نیــز »امر بین الامریــن« را پذیرفتــه و می‌گوید: 
»مــراد از امــر بیــن آمریــن یا نه جبر و نــه اختیار، این نیســت که فعــل آدمی ترکیبی 
از ایــن دو اســت )به‌گونــه‌ای که در یک عمل مقداری جبــر و مقداری اختیار یافت 
شــود(. به معنای خالی بودن عمل از هردو نیز نیســت که بگوییم در اعمال آدمی 
نه جبر است و نه اختیار( و نیز به معنای اختیار ناقص و جبر ناقص هم نیست که 
گفته شــود در فعل آدمی جبر اســت اما ناقص، اختیار نیز هســت اما به‌طور ناقص. 
هم‌چنیــن بــه معنــای اختیــار از جهتــی و اضطرار از جهــت دیگر هم نیســت؛ بلکه 
مراد این اســت که آدمی مختار اســت از همان حیث درعین‌حال که مجبور اســت 
و مجبــور اســت در همــان حال که مختار اســت، به عبارتی اختیــار او عین اضطرار 

اوست و بالعکس« )ملاصدرا، بی‌تا:374(.
و در جــای دیگــر نیــز می‌گویــد: »از امتیــازات )امربیــن الامریــن( ایــن اســت که هم 
عمومیــت قــدرت الهــی را حفــظ می‌کند و هــم اختیــار و آزادی انســان را و میان آن 
دو هیــچ منافاتــی ندیده و می‌گوید، در صدور افعال هم خداوند دخیل اســت وهم 
انســان؛ چــون کســی کــه معتقد بــه این نظریه اســت همانند کســی اســت که هردو 
چشم او سالم است و نقصی در دید خود چه دور و چه نزدیک ندارد و این شخص 
بــا یک‌چشــم تأثیــر خلق و با چشــم دیگــر تأثیر خالــق را در صدور افعــال می‌بیند و 
درنتیجــه در مــورد هیچ‌کــدام دچــار نقــص و غفلــت نمی‌شــود، صدرالمتألهیــن در 
وصــف این‌هــا می‌گوید: »و اما کســی که به‌طور حق بنگرد، قلبش دارای دو چشــم 
خواهد بود، با چشــم راســت حق را می‌بیند و اعمال چه خیرش و چه شــرش را و با 
چشم‌چپ خلق را می‌بیند، پس تأثیر آن‌ها در اعمال را به‌واسطه خداوند سبحان 

اثبات می‌کند و نه به‌طور استقلال« )ملاصدرا، بی‌تا: ۲۰۲(

روایاتی از امامان اهل‌بیت )ع( در قضا و قدر یا جبر و اختیار
روایت اوّل را از امام صادق )ع( می‌آوریم که فرمود:

ی 
َ
اسَ عَل هَ عَزَّ وَ جَلَّ أجْبَــر النَّ قَــدَر عَلی ثَلاثَة أوْجُــه: رَجُلٌ زَعَــمَ أنَّ اللَّ

ْ
ــاسَ فـِـی ال  »إنَّ النَّ

یهِم 
َ
ضٌ إل هَ فی حُکمِهِ فَهُوَ کافِرُ، وَ رَجُلٌ یزْعَمُ أنَّ الأمْرَ مُفَوَّ مَ اللَّ

َ
مَعاصی فَهذا قَدْ ظَل

ْ
ال
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عِبادَ ما 
ْ
ــفَ ال

َّ
هَ کل طانِهِ فَهُوَ کافِــرٌ. وَ رَجُــلٌ یزْعَــمُ أنَّ اللَّ

ْ
ــه فی سُــل فَهــذا قَــدْ أوْهَــنَ اللَّ

ه فَهذا  ه وَ إذا أســاءَ اسْــتَغْفَر اللَّ فهُمْ ما لا یطیقُونَ وَ إذا أحْسَــنَ حَمَدَ اللَّ ِ
ّ
مْ یکل

َ
یطیقُونَ وَ ل

مُسْلِمٌ بالِغٌ«)صدوق،1375 ش: 360-361.(
مردم درباره »قَدَر« بر سه راه رفته‌اند: 1. کسی که عقیده دارد خدای عزوجل مردم 
را بر گناهان مجبور کرده است، او درباره‌ی فرمان الهی به خداوند ستم کرده، پس 

او کافر است.
گذارشــده، او خــدا را در قدرت و   2. کســی کــه معتقــد اســت همه کارهــا به مــردم وا

سلطنت خویش ضعیف و ناتوان پنداشته، پس او ]نیز[ کافر است.
 3. کســی که عقیده دارد خداوند بندگان را به آنچه می‌توانند مکلف کرده و آنچه 
را در توانشــان نیســت از آنان نخواســته اســت، او هرگاه کار نیکی انجام دهد خدا 
گــر کار بــدی از او ســر زند از خدا آمــرزش می‌خواهــد، این همان  را ســپاس گویــد و ا

مسلمان ]به‌حق[ رسیده است.
روایت دوّم از امام علی بن موسی‌الرضا )ع( است که فرمود:

کهِ، هُوَ 
ْ
مْ یهْمِلِ العِبادَ فی مُل

َ
بَةٍ وَ ل

َ
مْ یعْصَ بِغَل

َ
ــمْ یطَع بِإکراهٍ، وَ ل

َ
وَجَــلَّ ل ــهَ عَزَّ »إنَّ اللَّ

مْ کینِ 
َ
عِبادُ بِطاعَتِهِ ل

ْ
یه فَإنِ ائْتَمَر ال

َ
قْدَرَهُم عَل

َ
قادِرُ عَلی ما ا

ْ
کهُم وَ ال

َّ
مالِــک لِمــا مَل

ْ
ال

 بَینَهُمْ وَ بَینَ 
َ

وا بِمَعْصِیةٍ فَشــاءَ أنْ یحُــول ، وَ إنْ ائْتَمَرُ
ً
، وَ لا مِنْها مانِعا

ً
ــهُ مِنْهــا صــادّا اللَّ

هُمْ فیه« )همان: 361(
َ
ذی أدْخَل

َّ
یسَ هُوَ ال

َ
وهُ فَل

ُ
مْ یحُلْ وَ فَعَل

َ
ذلِک فَعَلَ وَ إنْ ل

 خدای عزوجل از روی اجبار اطاعت نشده و از ضعف و شکست نافرمانی نگردیده و 
بندگان را در مملکت خویش بیهوده نگذاشته، او بر همه آنچه در اختیارشان نهاده 
گر بندگان در پی طاعتش  مالک و بر همه اموری که توانشــان داده توانمند اســت. ا
گر بــه دنبال  باشــند خداونــد راه آنــان را نمی‌بنــدد و از اطاعــت بازشــان نمــی‌دارد و ا
گر مانع  نافرمانی‌اش باشند و او بخواهد میان آنان و گناه فاصله شود، خواهد کرد و ا

از گناه نشد و آنان انجامش دادند، او نیست که آنان را در آن راه انداخته است.
روایت سوّم از امام صادق )ع( روایت است که فرمود:

 )ع(: 
َ

ینِ؟ قال مْرَ
َ
مْرٌ بَینَ أ

َ
تُ: وَ ما ا

ْ
 قُل

َ
ینِ، قال »لا جَبْــرَ وَ لا تَفْویــضَ وَ لکن أمْرٌ بَینَ أمْرَ

مَعْصِیة، 
ْ
ک ال

ْ
مْ ینْتَه فَتَرَکتَــهُ فَفَعَلَ تِل

َ
یتَهُ عَلــی مَعْصِیةٍ فَنَهَیتَهُ فَل

َ
مَثَــلُ ذلِــک رَجُلٌ رَأ

مَعْصِیة«)کلینی، 
ْ
ذی أمَرْتَــهُ بِال

َّ
مْ یقْبَــلُ مِنْک فَتَرَکتَهُ کنْتَ أنْــتَ ال

َ
یــسَ حَیــثُ ل

َ
فَل

1365 ش، ج 1: 160؛ صدوق،1375 ش: 362.(
 نــه جبــر اســت و نــه تفویــض، بلکه چیزی میــان این دو اســت. راوی گویــد گفتم: 
چیزی میان این دو یعنی چه؟ فرمود: مثال آن، مثال کسی است که در حال گناه 
اســت و تــو او را نهــی می‌کنی و او نمی‌پذیرد. پس‌ازآن رهایــش می‌کنی و او آن گناه 
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را انجــام می‌دهــد، پــس چنــان نیســت که چــون از تو نپذیرفــت و تو بــه حال خود 
رهایش کردی، این تو بوده‌ای که به گناه فرمانش دادی! در روایت چهارم داریم: 
ه علیه السّلام قال: سئل عن الجبر و القدر فقال:  »عن بعض اصحابه عن ابی عبد اللَّ
ا العالم او من 

ّ
تی بینهما لا یعلمها ال

ّ
لا جبر و لا قدر و لکن منزلة بینهما ف‌یها الحقّ ال

مها ایاه العالم« )فلسفی، 1373 ش، ج ‌1: 337(.
ّ
عل

از حضــرت جعفــر بــن محمــد )ع( ســؤال شــد آیا مــردم در اعمــال خــود مجبورند یا 
مختــار؟ فرمــود: نــه جبر اســت نه اختیــار، بلکه منزلی اســت بین ایــن دو و حق در 
همان منزل اســت. درک این مرحله وســط تنها در خور عالم است یا کسی که عالم 

آن را به وی آموخته باشد.
بــا توجــه بــه آیات قــرآن و روایــات و مطالب بیان‌شــده به این نتیجه می‌رســیم که 
گذار ننموده تا هر چه را  خداونــد انســان را به حال خود رها نکــرده و او را به خود وا
بخواهــد، همان‌گونــه که دوســت دارد و هوای نفس او فرمانــش می‌دهد، همان را 
انجام دهد، بلکه خداوند به‌وســیله انبیای خود راهنمایی‌اش کرده و راه ســعادت 
و شــقاوت را به او نشــان داده و عاقبت و ســرانجام هرکدام از این دو راه را نیز به او 
نشان داده و هم او را از موهبت بزرگی مانند عقل و اختیار بهره‌مند ساخته است و 
از سویی دیگر به او توانایی انجام امور را داده است حال این به خود فرد بستگی 
دارد که با اختیار خود سعادت یا ضلالت را برگزیند؛ و این انسان است که به اختیار 
خویش راه ســعادت یا ضلالت را انتخاب می‌کند و افعالی که انســان آن‌ها را انجام 
می‌دهــد از یک‌ســو بــه خود او منتســب اســت، زیرا خــودش با اختیار خــودش این 
افعال را انجام داده و از طرفی نیز به خداوند منتســب اســت، زیرا خداوند توانایی 
انجام این امور را به او عطا کرده اســت. پس نه جبر در ســت اســت و نه تفویض، 
بلکه امری است میان دو امر »امر بین الامرین« و این همان مشیت خدا و سنت و 
تِ 

َ
نْ تَجِدَ لِسُنّ

َ
هِ تَبْدیلاً وَ ل تِ اللَّ

َ
نْ تَجِدَ لِسُنّ

َ
قانون او درباره افعال بندگان است. »فَل

ــهِ تَحْویلاً«)فاطــر/43(؛ و هرگــز بــرای ســنّت خــدا تبدیلی نمی‌یابــی و هرگز برای  اللَّ
سنّت خدا دگرگونی نخواهی یافت.

 قضا و قدر در ادیان
برخــی از مستشــرقان، معتقدنــد کــه مســلمانان از همــان ابتدا قائل بــه جبر و عدم 
اختیار و آزادی بشــر بوده‌اند و این همان چیزی اســت که اســام تعلیم داده است؛ 
امــا بعدهــا معتزلــه این حرف اســام را ماننــد بســیاری از حرف‌های دیگــر آن که با 
عقل و منطق منطبق نمی‌شد، نپذیرفتند؛ بنابراین، مسئله‌ی اختیار و آزادی بشر 
ح کرده و این طرز فکر را نیز در اثر  را نخســتین بار معتزله در میان مســلمانان مطر
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معاشــرت و مجاورت با ملل دیگر، مخصوصاً مســیحیان به دســت آوردن )براون، 
1375، ج 1: 413(.

چنانچــه مستشــرق »جیتــه« می‌گویــد: »ایــن عقیــده »قضا و قــدر« از افــکار خاص 
محمّدیــون1 اســت و ایــن عقیــده را به جوانــان خــود می‌آموزند که هرچــه خداوند 
بخواهــد همــان خواهد شــد و این اعتقاد را از ازل داشــته‌اند« )فؤاد محمود، 1422 

ق:250(.
کــه ایــن عقیــده )قضــا و قــدر(، ســبب روی‌گردانــی  گمــان می‌کننــد  مستشــرقان 
مســلمانان از پیشــرفت و باعــث روی آوردن آنــان بــه سســتی و تنبلی شــده اســت، 
کــه مســلمانان معتقدند کــه هر چه که خداوند بخواهد همان خواهد شــد و جز  چرا

آن نخواهد شد )تمام، عبدالعزیز،1990 م: 82(.
این قول که مسلمانان مسئله‌ی قضا و قدر را از خود اختراع کرده‌اند، قولی نادرست 
که این مســئله در ادیان ســابق و قبل از اســام هم وجود داشته است و  اســت، چرا
قرآن کریم به این مســئله که همه‌ی انبیاء و پیامبران در برابر قضای الهی تســلیم 

بوده اشاره‌کرده است که برای نمونه به چند مورداشاره می‌شود:
قوم حضرت نوح وقتی‌که از ایشــان درخواســت تعجیل در عذاب الهی که به آنان 
تِکیمْ بِهِ 

ْ
مــا یأ

َ
 إِنّ

َ
وعــده داده‌شــده بــود را کردند، حضــرت نوح به آنــان گفت: »قــال

کمْ إِنْ 
َ
نْصَــحَ ل

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
یــنَ وَ لا ینْفَعُکــمْ نُصْحِــی إِنْ أ نْتُــمْ بِمُعْجِزِ

َ
ــهُ إِنْ شــاءوَ مــا أ اللَّ

یهِ تُرْجَعُون«)هــود/33-34(؛ گفت: تنها 
َ
کــمْ وَ إِل بُّ نْ یغْوِکیــم هُوَ رَ

َ
یــدُ أ ــهُ یرِ کانَ اللَّ

گر بخواهد، آن را برای شــما می‌آورد و شما عاجز کننده ]او[ نخواهید  خداســت که ا
گر بخواهم شما را اندرز دهم، درصورتی‌که خدا بخواهد شما را بی‌راه گذارد،  بود و ا
اندرز من شــما را ســودی نمی‌بخشد. او پروردگار شماست و به‌سوی او باز گردانیده 

می‌شوید.
کنون‌که خداوند قرار اســت شــما را به  در اینجا حضرت نوح به قومش می‌گوید که ا
خاطر گناهانتان عذاب کند، نصایح من به حال شــما ســودی نمی‌بخشد. حکم از 
آن خداســت و به‌ســوی او بازگردانده می‌شــوید و او به اعمال شــما رسیدگی می‌کند 
و خداونــد به احدی از بندگانــش ظلم نمی‌کند )مزید عبدالله، 1404 ق، ج 1: 413(. 
حضــرت ابراهیــم زمانی که به فرزندش اســماعیل گفت کــه در خواب دیده که او را 
ذبح کرده اســت، ازآنجایی‌که فرزندش می‌دانســت که رؤیای انبیا حق است و این 

1. منظور از محمدیون مسلمانان هستند، چرا که مستشرقان می‌پندارند که علاقه‌ی مسلمانان به حضرت 
محمد، مانند علاقه‌ی مسیحیان به حضرت عیسی است در حالی که این سخنی باطل است، زیرا عنوانی 

که خداوند برای پیروان پیامبر اسلام انتخاب کرده، مسلمان است )غزالی،2005 م: 89(.
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دســتوری از ســوی خداونــد متعال اســت، در مقابــل اراده‌ی الهی تسلیم‌شــده و به 
ذْبَحُک فَانْظُرْ 

َ
ی أ ِ

ّ ن
َ
مَنامِ أ

ْ
ری فیِ ال

َ
ی أ ِ

ّ  یا بُنَی إِن
َ

عْیقال غَ مَعَهُ السَّ
َ
ا بَل مَّ

َ
پدرش گفت که: »فَل

ینَ«)صافات/102(؛  ابِرِ هُ مِنَ الصَّ بَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللَّ
َ
 یا أ

َ
ما ذا تَری قال

و وقتی با او به جایگاه »سَــعْی« رســید، گفت: ای پسرک من! من در خواب ]چنین[ 
می‌بینــم کــه تو را ســر می‌بُرَم، پــس ببین چه به نظرت می‌آید؟ گفــت: ای پدر من! 

آنچه را مأموری بکن. ان شاء الّلَّهَ مرا از شکیبایان خواهی یافت!
کنون که خداوند چنین کاری را  در این آیه حضرت اســماعیل به پدرش می‌گوید: ا
از تو خواســته اســت، تو این کار را انجام بده و به خواســت خدا عمل کن من نیز در 

مقابل این امر صبر می‌کنم )محمود، 1405 ق: 127(.
حضرت موســی نیز در برابر مشــیت الهی تســلیم بوده و دلیل این امر آن اســت که 
زمانــی کــه همــراه هفتاد نفــر از افــراد قومش به میقات رفــت و آن‌ها را لــرزه گرفت، 
 تُهْلِکنا 

َ
کتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِیای! أ

َ
هْل

َ
وْ شِــئْتَ أ

َ
 رَبِّ ل

َ
خطاب به پروردگارش گفت: »قال

نْتَ 
َ
ا فِتْنَتُــک تُضِلُّ بِها مَنْ تَشــاءُ وَ تَهْدِی مَنْ تَشــاءأ

َّ
ــفَهاءُ مِنّاَ إِنْ هِــی إِل بِمــا فَعَــلَ السُّ

گر  ینَ«)اعراف/155(؛ گفت: پــروردگارا، ا غافِرِ
ْ
نْــتَ خَیــرُ ال

َ
نــا وَ ارْحَمْنــا وَ أ

َ
وَلِینافَاغْفِــرْ ل

ک می‌ســاختی. آیا ما را به ]ســزای[ آنچه  می‌خواســتی، آنان را و مرا پیش‌ازاین هلا
ک می‌کنی؟ این جز آزمایش تو نیســت هر که را بخواهی  کم‌خردانِ ما کرده‌اند هلا
به‌وســیله آن گمــراه و هــر کــه را بخواهــی هدایــت می‌کنی تو ســرور مایی پــس ما را 

بیامرز و به ما رحم کن و تو بهترین آمرزندگانی.
هم‌چنین در مورد حضرت یوســف داریم که بعد از گذشــت چندین ســال در فراق 
پــدر و بی‌گناه متهم شــدن و ســپری کردن چندین ســال در زنــدان، حق‌تعالی بر او 
منّــت نهــاده و او را بــه مکانــی رفیع رســاند و او نیــز برادرانش را به مصــر فراخواند و 
آن‌ها در برابر او به سجده افتادند و بدین ترتیب رؤیایی که در دوران کودکی دیده 
ا وَ قَدْ 

ً
ی حَقّ ِ

ّ ب هــا رَ
َ
ویلُ رُءْیای مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَل

ْ
بَتِ هــذا تَأ

َ
بــود بــه یــاد آورد و گفت: »یا أ

ــیطانُ 
َ

نْ نَزَغَ الشّ
َ
بَدْوِ مِــنْ بَعْدِ أ

ْ
ــجْنِ وَ جاءَ بِکــمْ مِنَ ال خْرَجَنــی مِنَ السِّ

َ
حْسَــنَ بــی إِذْ أ

َ
أ

حَیکم«)یوسف/100(؛ ای 
ْ
عَلیمُ ال

ْ
هُ هُوَ ال

َ
طیفٌ لِما یشاءُ إِنّ

َ
ی ل ِ

ّ ب بَینی وَ بَینَ إِخْوَتی إِنَّ رَ
پدر! این اســت تعبیر خواب پیشــین من، به یقین، پروردگارم آن را راســت گردانید 
کنعان  ج ســاخت و شــما را از بیابان ] و به من احســان کرد آنگاه‌که مرا از زندان خار
بــه مصر[ بازآورد- پس‌ازآنکه شــیطان میان مــن و برادرانم را به هم زد- بی‌گمان، 
پروردگار من نســبت به آنچه بخواهد صاحب لطف اســت، زیرا که او دانای حکیم 
اســت. بدیــن ترتیــب از بیان آیات قرآن، روشــن شــد که عقیده‌ی به قضــا و قدر در 
همه‌ی ادیان آســمانی وجود داشــته و اختراع و ابداع مســلمانان نیســت و این امر 
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گرچه زمــان پیامبران و بعضی از شــرایع آنــان متفاوت بوده  نشــانگر آن اســت کــه ا
است اما همه‌ی آنان به قضا و قدر الهی، معتقد بودند.

ح این  از ســوی دیگــر، دلیلــی نــدارد کــه ما در جســتجوی منشــأ دیگــری برای طــر
مســئله در جهــان اســام باشــیم. مستشــرقان معمــولاً بــرای اینکــه علــوم و معارف 
اســامی را نفی کنند، کوشــش دارند به هر شــکلی برای همه‌ی علومی که در میان 
ج از دنیای اسلام، خصوصاً از دنیای  مســلمانان پدید آمده اســت، ریشــه‌ای در خار
مســیحیت بیابند، ازاین‌رو کوشــش دارند به هر شــکل ممکن، ریشــه‌ی اصلی علم 
گر چنین اســت  ج بداننــد. اســتاد مطهــری در ایــن زمینــه می‌گوید: »ا کلام را از خــار
ح کرده و ریشــه‌ی  کــه بحــث اختیــار و آزادی اراده را بــرای اولیــن بــار معتزلــه مطــر
آن‌هــم از مســیحیان بوده باشــد پس بــرای بحث در مســائل توحید و معــاد، بلکه 
نماز و روزه نیز باید این‌چنین ریشه‌ی تاریخی جست‌وجو کنیم و این‌که مسلمانان 
متوجــه بحث در توحید، معاد، نماز و روزه شــدند، ســوابقی اســت کــه این مباحث 
از حوزه‌های مســیحی داشــته اســت! لیکن حقیقت این اســت که مستشــرقان، نه 
صلاحیــت تحقیــق در عقایــد و افکار اســامی را دارنــد و نه غالباً حســن نیت آن را« 

)مطهری، 1382 ش: 113-110(

نتیجه‌گیری
تدّبــر در قــرآن، ایــن حقیقت را آشــکار می‌کند که آیــات آن باهم تناقــض و تعارض 
ندارند و آیات آن از هرگونه اضطراب و اختلاف در سلامت‌اند، قرآن کتابی است که 
گون و با موضوعات  آیاتش در طول بیست‌وســه ســال در شــرایط و مکان‌های گونا
مختلف نازل‌شده، اما بااین‌وجود هیچ‌گونه اختلاف و تناقضی در بین آن‌ها یافت 
ک و ارزش‌گذاری  نمی‌شــود، قــرآن نه با عقل اختلاف دارد که آنچه را کــه عقل ادرا
می‌کنــد نفــی کند و نــه با علم و نه دســتاوردهای علمی در تضاد اســت، بلکه کاملاً 
با آن‌ها هماهنگ اســت، قرآن نه در درون خود اختلافی را برمی‌تابد و نه با بیرون 
گر در برخی  خــود در حوزه‌هــای مختلف علــم و عقل و واقعیت در اختلاف اســت. ا

ح می‌دهند. آیات آن اجمالی باشد، آیات دیگر آن را شر
آیاتی که در قرآن در زمینه‌ی جبر و اختیار بیان‌شده به‌دوراز هرگونه تناقض بوده، 
این آیات بیانگر این است در اعمال و افعال بشر نه جبری وجود دارد که در انجام 
آن مجبــور و بــی دخالت باشــد و نه تفویض که در انجام آن کاملاً مســتقل باشــد و 
خداوند در آن بی‌اثر و بی دخالت باشــد. بلکه راه ســومی در این مورد وجود دارد و 
آن این‌که در افعال و اعمال بشــر، هم خداوند دخالت دارد که نیرو، اراده، اختیار، 
توفیق عمل و دیگر مقدمات و وسایل لازم را در اختیار بشر می‌گذارد و هم خود بشر 



88

دوره 6
 شماره 11
 بهمن 1403

در اعمال خویش دخالت دارد که همه آن‌ها را با اراده و اختیار خود انجام می‌دهد 
و کننده کار هم اوســت. متأســفانه افرادی مانند برخی از مستشــرقان با ســطح کم 
اطلاعــات و مقایســه‌ی ایــن آیات و تفســیر ناصحیح آن‌ها ســعی بر این داشــته که 
نشــان دهنــد بین آیات قرآن تناقــض و اختلاف وجود دارد و با هــدف ایجاد تزلزل 
در جایــگاه قــرآن و اثبــات غیــر وحیانــی بــودن آن، قــرآن را بــه تناقض‌گویی متهم 
می‌کنند، در مقابل دانشــمندان اســامی نیز با تکیه به منابع اصیل دینی و با تکیه 
به آیات قرآن و تفسیر صحیح این آیات به این افترائات پاسخ داده و عدم تناقض 
بین آیات را به‌عنوان اصل اساسی پذیرفته و وجود اختلاف در قرآن را امری محال 
قُرْآنَ وَ 

ْ
ونَ ال ــرُ فَلا یتَدَبَّ

َ
می‌داننــد، چنان‌کــه آیات قرآن نیز مؤید این مطلب اســت »أ

«)نســاء/82(؛ از ســوی دیگر 
ً
 کثیرا

ً
وَجَدُوا فیهِ اخْتِلافا

َ
هِ ل ــوْ کانَ مِــنْ عِنْدِ غَیــرِ اللَّ

َ
ل

نَا 
ْ
ل ا نَحْنُ نَزَّ

َ
خداوند در قرآن، ضمانت حفظ قرآن را وعده کرده و فرموده است: »إِنّ

حافِظُون«)حجر/9(، بی‌تردید، ما این قرآن را به‌تدریج نازل کرده‌ایم 
َ
هُ ل

َ
ــا ل

َ
کــرَ وَ إِنّ الذِّ

و قطعــا نگهبــان آن خواهیم بود؛ بنابراین قرآن کتابی اســت که هیچ‌کس توانایی 
ایجاد خلل در آن را ندارد و برای همیشــه دســت طاعنان از ضربه زدن به ســاحت 

آن کوتاه خواهد بود.
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